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 اعوذ باللَه من الشیطان الرجیم
 بسم اللَه الرحمن الرحیم

  
  

وه أهنَّ هذا صِراطِي مُسْتهقِیماً فهاتَّبعِوُهُ 
1 

شود و بعد انشاءاللَه ای مقدمتاً مطالبی عرض میدر این جلسه به روال مجالس قبل یك چند دقیقه
 پردازیم.به پاسخ سؤالهایی كه رسیده تا زمانی كه وقت اجازه بدهد می

كند به متابعت قرآن، آیات بسیاری هست، رسول خدا مردم را دعوت میدر این آیه كه نظیرش در 
كنند و به كنند و تعیین میكند، نه راهی كه دیگران پیشنهاد میاز مسیر و راهی كه خود او ترسیم می

 دهند.افراد ارائه می

ة   عهلى فرمایند:در این آیه می نِ اتَّبهعهنيِ ،بهصِیره كه من انتخاب كردم، این راه، راهی این راهی را  أهنها وه مه
 است كه از روی بصیرت است، یعنی از روی واقع است.

بصیرت به معنای كشف واقع است نه به معنای تخیل و توهّم و متابعت از هوای نفس به واسطه 
بهره گیری از وسایل و وسائط دینی و عرفی. كسی كه بصیر است كسی است كه به واقع و به حقیقت 

بیرٌ بهصیرٌ، خداوند به بندگانش اطلّّع دارد و از ضمیر آنها مطلب اط لّّع و آگاهی دارد. إنَّه بعِِبهادِهِ لهخه
مطلع است اطلّّعی كه خداوند دارد، اطلّّع، اطلّع از روی خبر و روزنامه و رادیو نیست، بلكه اطلّع 

تواند مطلب را یند، كسی نمیببیند، حقیقت را میبیند، واقع را میاز روی واقع است، ضمیر را می
تواند مسئله را به نحو دیگری بیان كند تا این كه جور دیگری مطرح كند تا خدا را گول بزند، كسی نمی

تواند در نزد پروردگار برخلّف آن چه كه در دل و ضمیر مشوّه كنند آن دیدگاه مخاطب را، كسی نمی
زیرا پروردگار اشراف دارد و خطوراتی را كه بر  گذرد مطلب را بخواهد واژگونه ارائه بدهد،او می

 گویند بصیرت.داند به تمام مسائل آگاهی دارد، این را میگذرد میانسان می
گوید: ای وای اشتباه كردم، ای شود، نمیشخص بصیر كسی است كه بعد از مدتّی پشیمان نمی

كنیم اطلّّعاتی كه ما پیدا می وای مرا فریب دادند، ای وای مطلب را خلّف به من عرضه داشتند.
اطلّعات روزمرّه از این طرف و آن طرف، از این شخص از آن شخص، از این خبر از این وسیله، 
اینها مطالبی است كه اصل و ته آن معلوم نیست كه آیا این مسائل صحیح به گوش ما رسیده یا خلّف 

شنویم حكم ه؟ بر اساس آن چه را كه میبه گوش رسیده؟ دست برده شده در این خبر یا دست برده نشد
گذرد، آن دیگر با گذاریم بصیر، ولی آن چه را كه به قلب اولیاء الهی میكنیم اسم خودمان را هم میمی

این خبر و آن خبر و این روزنامه و آن مجلهّ و اینها نیست، آن انكشاف واقع است. آن همان حقیقت واقع 
 است.

كردند یك قضیه را برای ایشان تعریف آمدند خدمت مرحوم آقا و شروع میبعضی از افراد می
زنند، یعنی بله حالا تو دیدم مرحوم آقا یك لبخندی میگفتند یكدفعه من میای میكردن تا یك چند جمله

مطالبی كه دیدیم از این گونه خواهی بگویی بگو ولی مسئله جور دیگری است و بسیار میهر چه می
شود حكم بشود. یكی از مسائلی كه خب طبعاً توقعّ این بود كه بر طبق آن چه را كه مسئله مطرح می

ترین مسئله در سیر و در سلوك است و بسیار مهّم است و باید به آن توجّه كرد و شاید بگوییم حیاتی
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كردم منتهی خب ... علی كل بارها بنده این مطلب را خدمت رفقا و دوستان عرض كردم و پافشاری هم 
 رود.حال هر چه بیشتر توضیح داده بشود، جای دوری نمی

كند، آن عبارت از این است كه این نفس آدمی و نفس انسان بواسطه تعلقّی كه به این دنیا پیدا می
كند كه حتیّ خود او هم ممكن است این تعلقّ در ضمیر او و در نهان باطن او به نحوی جای باز می

سبت به این مسئله، آن اطلّع و آگاهی كافی را نداشته باشد. بر این اساس این دستورات شرع كه برای ن
عبادات و همین طور برای غیر عبادات، امور اجتماعی، امور شخصی و امور تجاری و امثال ذلك 

لقاتی پیدا كرده، داده شده است، تمام اینها برای این است كه آن حقیقت نفسانی انسان كه در این دنیا تع
كند، شخصی با این پدر با این مادر ارتباطاتی پیدا كرده و برای خودش جایگاهی در این دنیا فرض می

كند كه محلیّ از إعراب دارد و ها خیال میدر یك همچنین خانواده و به عبارت دیگر به قول ما طلبه
سب آن موقعیتش برساند و این توقعّات خواهد به آن منویاتش، توقعّاتش، آرزوهایش، بر حخود را می

كند، اطفال توقعّشان این است كه توپ بازی كند، جوان مختلف است، توقعّات در هر سنیّ یك اقتضا می
رسد توقعّات و امیال او مختلف است، كسی یك توقعّ دیگر دارد، كسی كه به سنین متوسّط از عمر می

دیگری دارد، آن امیالش و آرزوهایش، به دنبال آنهاست در  رسد طبعاً یك نحوهكه به پیری و اینها می
زندگی، در ارتباطات كه بر اساس رسیدن به آن امیال امور خود را بگذراند، بر اساس رسیدن به آن 

كند، دوستی باشد كه بتواند او را به این آرزوها آرزوها زندگی خود را بگذراند. اگر دوستی اختیار می
خواهد همه در قبال او تعظیم كنند، اگر یك رفیقی ی هست كه جایگاهی دارد، میبرساند. اگر یك فرد

كند. كند، اسم او را مطرح نمیگیرد، خیلی به او توجّه نمیپیدا كند و تعظیم نكند نسبت به او موضع می
شود، میكند، فقط گناهش این است كه جلوی او بلند نآورد از او تعریف نمیخیلی او را بر سر زبان نمی

همین، گناه دیگری ندارد ولی اگر یكی بلند شود، تعظیم كند و نام او را به نیكی جلوی دیگران ببرد، 
همه  كند، چوناین دیگر از ملّئكه هم بالاتر است. همه جا اسم او را می برد همه جا از او تعریف می

گیرد، نه راه او و نه مكتب قرار می گردد معیار و ملّك در حسن و قبح خود انساناینها به خود او برمی
آید و آن چه را كه تا به حال معیار برای او و این خطر، خطر بسیار بزرگی است كه چگونه نفس می

ها را به عنوان هایی كه تا به حال این ارزششود. ارزشكرد به ضدّ معیار تبدیل میحسن تلقیّ می
گفت شود، تا به حال میها به ضدّ ارزش تبدیل میزشكرد، آن اردستورات و مبانی مكتب قلمداد می

كه همه باید یكرنگ باشند و یك جور باشند كسی بر دیگری برتری ندارد، حالا اگر كسی بخواهد همین 
 شود.مطلب را راجع به او پیاده بكند از همه افراد بدتر می

ر دارند از مرحوم آقا در گفت كه همه در راه خدا و در مسیر خدا در یك صف قراتا به حال می
آید آن چنان ای پیش میمانند ولی وقتی یك قضیههای شانه میآورد كه همه مثل دندانهاین جا شاهد می

گفت دهد كه گویی آسمان به زمین آمده، اینها مال چیست؟ تا به حال میعكس العمل و واكنش نشان می
گفت انسان باید بار خود را بر دوش دیگری نیاندازد، یكه باید انسان رعایت انصاف را بكند، تا به حال م

گفت كه انسان باید برای خدا كار گفت انسان باید بار خود را خود بردارد، تا به حال میتا به حال می
شود به یك مسائل دیگری از این به بعد بار خود را روی دوش بقیه كند، ولی كم كم اینها تبدیل می

خودش، عمران  گیرد و برای عمرانكشاند و از آنها بهره میبه استثمار خود می اندازد، دیگران رامی
خودش و زندگی خودش و دنیای خودش و تشخّص خودش و آبروی خودش و مسائل اجتماعی خودش 

ها به ارزش شود و ضد ارزشگیرد ببینید ارزشها همه به ضدّ ارزش تبدیل میدیگران را به كار می
رای چیست؟ برای این است كه نفس به جای این كه به واسطه مراقبه و عمل به گردد، این ببرمی

دستورات از این تعلقاّت كنده بشود و یكی یكی این نخها را پاره كند و آن جنبه توحیدی خود را تقویت 
را  كند. به جای این كه اینها را بكند و خودها و زنجیرها اضافه میكند، یك به یك بر این نخ ها، طناب

هایی رها كند، از مسائل اجتماعی رها كند، از این تعریفها رها كند، خود را از این گرفتاریها و این غل
كشانند، اندازند و به قول مرحوم آقا میها را بر گردن انسان و دست و پای انسان میكه افراد این غل
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كند، ها اضافه میگسلّند، هی بر این غلها را از خود بكنند، این غلكشانند و با مغز وارد جهنمّ میمی
كند، آفرین كه شما دارید كند، مدح میكشاند، تمجید میهی آنهایی كه او را به این طرف و آن طرف می

كنید كشانید به این طرف و آن طرف، مرحبا بر شما كه دارید هی بار بر بار من اضافه میمن را می
باشند، ممكن است افراد خانواده خودش باشند، ممكن است دوستان خواهند حالا این افراد هر كسانی می

گیرند، فرق نزدیك خودش باشند، ممكن است افراد دیگری باشند كه برای مطامع دنیوی از او بهره می
بیند و پس از اندازد و آن مبانی را دیگر نمیكند، مهم این است كه انسان مغز خود را از كار مینمی

ترك آن مبانی به یك موجود مسخ شده كه دیگر قدرت تشخیص خیر و شر را ندارد و  مدتّی به واسطه
شود. آدم وقتی كه صحبت آید ندارد، تبدیل میدیگر تشخیص صلّح و فسادی كه دارد بر سرش می

كند، زنی؟ این حرفها به من نیامده. آدم وقتی صحبت میگوید: آقا این حرفها چیست كه میكند، میمی
كند كنید، مطالب خلّف به عرض شما رسیده، آدم وقتی كه صحبت مید: آقا اصلًّ شما اشتباه میگویمی
گویند آقا این حرفها را چه كسی به شما گفته است؟ اینهایی كه به شما این حرفها را زدند با ما قصد می

 و غرض دارند! التفات كردید؟
ان رسول خدا بوده، در زمان اولیاء خدا بوده، این مطالب همیشه بوده، در زمان ائمّه بوده، در زم

بنده خودم از نزدیك با این مطالب ارتباط داشتم لذا خیلی با این مسائل آشنا هستم و برای بنده غریبه 
هایی شود را خوب بلد هستم. آن طریقنیست. راههای خلّفی كه برای دور زدن انسان به كار گرفته می

فرستند حالا از این اسمهایی كه با آن هایی كه میبیایند و با سُورس كه چگونه وارد بشوند و افراد
های خودشان و با آن كیفیت رقم زدن مسائل خودشان، اینها مطالبی های خودشان و با آن فركانسنتُ

بود كه ما در زمان مرحوم آقا دیگر از این مطالب گذشتیم، دیگر مطالب برای ما غریبه نیست و در آن 
این مطالب را طی كردیم، نفس برای رسیدن به آن التذاذ خودش حتماً كه نباید شرب خمر كند زمان ما 

 برای رسیدن به آن التذاذات حتما نباید امور خلّف شرع عادی و متعارف را انجام بدهد.
برد در بعضی از موارد به واسطه آن ایجاد محبوبیت و به واسطه آن به هایی كه نفس میلذتّ
ن شخصّیت كاذب شیطانی به نحوی است كه اصلًّ به شرب خمر و امور خلّف عادی توجّه وجود آورد

كنند بینند چه آدم خوبی است، این چقدر آدم خوبی است، این امور خلّفی كه بقیه میكند. بعداً همه مینمی
 ای برای او نیست.دهد و بعد دیگر بنابراین دیگر مسئلهاین انجام نمی

مودند كه برای یك جوانی كه به امور خلّف اشتغال دارد از همین امور خلّفی فرمرحوم آقا می
 ـدر همان زمان سابق زمان شاه می  ـگاهی صحبت میكه متعارف است دیگر  شد كه چه كسانی فرمودند 

ً حركت در راه خدا نیاز به عمامه دارد و هر چه عمامه در راه خدا می توانند حركت كنند؟ آیا حتما
تر است؟ آیا حركت در راه خدا نیاز به ریش دارد و هر چه درازتر باشد باشد شخص مقرّب بزرگتر

بهتر است؟ آیا حركت در راه خدا حتماً اختصاص به اشتغال در رشته خاص دارد؟ یا این كه نه، حركت 
خواهد، تقوا خواهد، لوطی منشی میخواهد، صدق میخواهد، خلوص میدر راه خدا قلب پاك می

 خواهد، این مسائل برای حركت در راه خدا است.خواهد، گذشت میمی
بنده این عبارت را نگفتم یا خیلی در مجالس خصوصی گفتم ولی الآن به طور علن این مطلب را 

و انقلّبی كه شروع شد به همراهی  ٤2كنم، در آن جریاناتی كه اتفاّق افتاد در سنه خدمت رفقا عرض می
در سنین  نی با مرحوم آقا رضوان اللَه علیه با هم و آن جریانی كه شكل گرفت، بندهمرحوم آیت اللَه خمی

افتاد را در خاطر دارم، بطور دقیق اینها طفولیت بودم ولی تمام آن حوادثی كه در دور و بر اتفاّق می
ایشان از این  دانم این مسئله را. یك روز بعد از این كه مسائلی اتفاّق افتاد ودر خاطر بنده هست و می

قضایا كناره گرفتند، یكی از دوستانشان به ایشان گفتند كه آقا چرا شما كه این چنین بود و این چنین بود 
كردید و این خصوصّیات را داشتید و ایشان در همین دادید و به این نحوه فعالیت میو این اعلّمیه را می

لساتی كه صحبت كردند تا حدودی به توضیح كتاب وظیفه فرد مسلمان در حكومت اسلّم خب در آن ج
گیری كردید و دیگر كرد كه چرا شما آمدید و كنار گذاشتید و كنارهاین مسائل پرداختند، ایشان سؤال می
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به این مسائل توجّه نكردید؟ درست یادم است من در آن موقع سنم حدود هشت ساله بودم كه نشسته بودم 
ر در بودم و آن شخصی كه واسطه بود بین ایشان و بین مرحوم آیت و ایشان آن طرف بودند من در كنا

اللَه خمینی رحمةاللَه علیه، این سؤال را از ایشان كرد. ایشان در پاسخ گفتند: آقای فلّن قبل از این كه ما 
اللَه خمینی شروع كنیم، خب در آن موقع وارد این جریان بشویم و قبل از این كه این انقلّب را با آیت

ایشان حیات داشتند، در آن زمان مرحوم مطهّری بودند خدا رحمتشان كنند مرحوم آقا شیخ صدرالدیّن 
حائری شیرازی بودند، بسیار اینها آدمهای صاف و پاك و از جان گذشته بودند، یعنی اینها از همه 

م هنوز در قید چیزشان گذشته بودند و خب بسیاری از اینها به رحمت خدا رفتند شاید بعضی از آنها ه
حیات باشند ولی اغلب آنها به رحمت خدا رفتند مرحوم آیت اللَه دستغیب شیرازی بودند، بسیار بسیار 
واقعاً ایشان مرد نازنین و از آن آدمهای خوب كه یك وقت من راجع به ایشان از مرحوم آقا شنیدم كه 

مؤمنین در نهج البلّغه به این مسئله فرمودند اینها همان نورهای خدا هستند در ظلمات أرض كه امیرال
اشاره دارد راجع به مرحوم آیت اللَه دستغیب شیرازی، این افراد خب در آن موقع بودند و مورد توجّه 

 بودند.
فرمودند ما وقتی كه وارد این قضیه شدیم تصوّر ما این بود كه اوّل كسانی كه از مرحوم آقا می

گیرند، شوند و این پرچم را به دست میبه دور این پرچم جمع میكنند و اوّل كسانی كه ما حمایت می
خب این كسانی هستند كه مثل ما هستند، معمّم هستند، امام جماعت هستند، مسجد دارند، چه دارند اینها 

كنند آیند و به دنبال ما و به دور ما و این محوریت را حفظ میخب اهل علم و اینها و اینها هستند كه می
ن كه خب این مسئله به نتیجه برسد و به آخر برسد. ولی وقتی كه وارد كار شدیم و وارد قضیه شدیم تا ای

و پای عمل در پیش آمد و قرار بر این شد كه مساجد تعطیل بشود، قرار بر این شد كه هیئات تعطیل 
د و آن چه را كه تصمیم بشود قرار بر این شد كه دیگر افراد وارد بشوند دستها را بزنند بالا و دیگر بیاین

كند كه مساجد یكدفعه تعطیل شود یكپارچه همه انجام بدهند، فرض كنید كه یكجا اقتضا میگرفته می
شد انجام می شد و خب در آن زمان به عنوان اعتراض نسبت به مسائلی كهبشود و همین طور هم می

، مردم اقدام كنند، اعتراض كنند نسبت كرد كه مساجد را تعطیل كنند، هیئات را تعطیل كننداقتضا می
دهد باید اعتراض بشود. ایشان شود، دولت دارد انجام میهایی كه دارد انجام میبه قضایا خلّف شرع

هایی خورند و همینهایی كه دارند مشروب میدیدیم همین جوانها، همینفرمودند كه ما در آن موقع می
آمدند و اوّلین افرادی بودند كه لین افرادی بودند كه به دنبال ما میدهند، اوّ كه دارند كار خلّف انجام می

كردند و تا كردند، حمایت میشدند و اوّلین افرادی بودند كه ما را در راه تأیید میبه دور ما جمع می
، ایستادند، ولی از همین افرادی كه مانند خود ما بودند و نظیر خود ما بودند كمر ما شكستپای جان می

رفتیم كمر ما شكست. ببینید چه بر سر این قضیه باید آمده باشد كه حتیّ ایشان در یك وقتی كه در یكجا می
ای كه مرحوم آیت اللَه خمینی به ایشان نوشته بود، ـ البتهّ بنده یك عبارتی را فرمودند كه در یك نامه

گویم چه دهید؟ البتهّ نمیرا انجام نمیگویم كه چه بوده ـ كه آقا شما برای این قضیه چرا این كار نمی
بوده، ولی این قدر این مسئله مهم بوده كه حتیّ برای ایشان هم این قضیه این قدر مشكل بوده كه چرا 

 كنند؟!كنند؟ و چرا تأیید نمیآیند و چرا حمایت نمیاینها نمی
كردیم چه داریم لید میگوییم؟ و غیر از این راهی كه تا به حال از او تقآخر پس چه داریم می

ای سال به گوییم دیگر، همین حكومت اسلّم همین كه هزار و خردهدهیم؟ خب ما همین را میارائه می
كنیم، آن وقت كنیم، تبلیغ میكنیم هدایت میدنبالش هستیم، همین كه برای آن داریم مردم را ارشاد می

آید یك و دنیوی و امور اجتماعی در میان می آید، پای مصالح شخصیهمین كه پای مصالح در میان می
اندازد كند، این چوب لای چرخ میكند، مخالفت میكند، آن مخالفت میبینیم این مخالفت میمرتبه می

رود و آن دستگاه آن به طوری كه اصلًّ به آن اهمّیتی كه باید انجام بشود، آن اهمیت دیگر از بین می
گوید نگاه كنید اینها خودشان با همدیگر چه جوری هستند و هر كند، میمی ای كه باید بكندسوء استفاده

كسی برای خودش یك مطلب دارد، پس ول كنیم و اصلًّ توجّهی به این مطالب نداشته باشیم، التفات 
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كردید؟! خب حالا این چگونه ممكن است شخص به این نكته برسد به این جایی برسد كه همان موقعیتی 
دهد، حالا كه یك همچنین ال دارد، آن موقعیت را برای مردم و مریدانش دارد تذكّر میكه پنجاه س

گذارد، این مال چیست؟ این برای این نفس است، پنجاه رود و قدم جلو نمیآید واپس میموقعیت پیش می
مازی كه كند نه برای پیغمبر، این پنجاه سال را برای خودش و با هر نسال برای خودش دارد تبلیغ می

زد، زمان كوبید بر این لباس خودش به این محراب به زمین میخواند یك میخ میدر این محراب می
مغرب یك میخ دیگر، نماز ظهر یك میخ، همین طوری هر روزی در حالی كه محراب محلّ حرب 

ای كشیدن یك شود به معنها را كشید. هر نمازی كه در این محراب خوانده میاست، یك یك باید این میخ
میخ است نه معنای كوبیدن یك میخ روی میخ دیگر. این برای چیست؟ این برای این است كه در این 
مدتّ دعوت به خود بود و نه دعوت به او، بله از خدا و پیغمبر و ائمّه و معاد و عدل و اعتقادات و اینها 

، همه اینها برای جمع كردن افراد بود شد ولی همه اینها وسیله نان بود نه واسطه فیض و ارشادگفته می
نه واسطه برای هدایت و برون آمدن از نفس و از تعلقاّت نفسانی، برای این نبود. آن كسی از این 
محراب برای برآمدن میخ و برآوردن میخ استفاده كرد كه وقتی قرار شد به امر استادش تهران را ترك 

الرّضا ملتجی شود، در یك آن چمدانش را بست و به موسیبنكند و به مشهد رضوی و عتبه مقدسّه علی
گردم، تمام شد تهران را به همه تهرانیها بخشیدیم و مسجد را به همه آنها، من فرمود دیگر من برنمی

رفتیم پیش امام رضا و دیگر برگشتی در كار نخواهد بود، حالا كسی كه بیست و دو سال در این مسجد 
ر همه مساجد تهران تك است، موقعیتشّ، فرهنگش، اخلّقش، كارهایش، نماز خواند، مسجدی كه د

گویند مسجد قائم، مسجد قائم. كه بنده وقتی كه در یك مسائلش، امور اجرائیش، امور اجتماعیش همه می
مجلسی بودم تقریباً حدود هفت یا هشت ماه از این قضّیه گذشته بود ائمّه جماعات تهران آن جا بودند 

گفتند چطور ابوی شما یك همچنین مسجدی را رها كرده در حالی كه با یك شگفتی به من میآنها همه 
یك همچنین مریدانی داشتند در این جا، بنده رو كردم به آنها و گفتم بفرمایید مرید باید تابع مراد باشد یا 

ا تابع مریدتان شد نثارشان كرد، همین عبارت بود، شممراد تابع مرید؟ یعنی بالاترین فحشی كه می
هستید، برای شما هر مرید یك میخی است كه بر عبای شما كوفته بر مسجد و اینها، او كه از این رها 

گوید اندازد كنار میكند میآورد، قبا را میخورده میخ را در نمیاست، آن ببیند تا قبایش به زمین می
اندازد كنار، بیا این هم آن قبا، عبا را میآورد، خواهی به آن میخ بزن، قبا را درمیحالا هر چه می

 عبای من را گرفتید بیا این عبا مال شما، قبای من را گرفتید این قبا مال شما، مال شما و خداحافظ شما.
فرمودند وقتی كه من رفتم در مشهد دیگر اسم مسجد قائم را جلوی بنده نیاورید لذا ایشان می

این یعنی چه؟ یعنی این یك موجودی است كه در این مدتّ آمده و خواهم دیگر اصلًّ اسمش بیاید نمی
ها را كنده در این مسجد، نیامده هی این میخ را اضافه كند و مواظب بوده، مراقب بوده، حواسش میخ

فرستادند، مواظب بوده به دلش ننشیند، برای سلّمتی جمع بوده، این سلّم و صلواتهایی كه برای او می
بفرست از این چیزها خیلی در مسجد قائم بوده، درست؟! مواظب بوده كه اینها به  حضرت آقا صلوات

خواهند انجام بدهند، چگونه جانش ننشیند، خودش بلد بوده چطور پاتك بزند بر این اموری كه اینها می
ا از غلبه كند و نفس خود را سركوب كند و نگذارد كه اینها كم كم كم كم بیاید و جمع بشود و بعد او ر

ایستد، یواش یواش، ایستد یكدفعه كه نمیكند، وقتی كه میپای دربیاورد، وقتی كه یك قلب انفاركتوس می
شود، این موادیّ كه خورده شود از بیست سالگی و كمتر، این روغنهایی كه خورده میشروع می

آید، فشار شود، هی فشار میگیرد، این پلّكتها كم كم جمع میآید این جداره قلب را میشود كم كم میمی
كند با یك فشار قلب كند تبدیل به حالت خشك میآید از آن حالت الاستیكی آن رگ جلوگیری میمی
افتد از اوّل این طور كند میشود یك آنوریسم سپس شخص سكته میبینی زد آئورت را پاره كرد، میمی

یك غذایی خورد تا احساس كرد كه ممكن است نبوده آن از اوّل مواظب است چه غذایی را بخورد، اگر 
برایش ضرر داشته باشد بیاید ضدش را بخورد، بیاید ویتامینی را بخورد او را از بین ببرد، آن را 
بسوزاند و اكسیده كند و آن را از بین ببرد، اینها را همه را یك به یك بیاید مواظبت بكند تا این كه این 
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 رگها سالم بماند.
گویم برای همین مسئله است، برای این كه بارها بنده ای كه میله در همین مراقبهاگر این مسئ

گفتم انسان باید هر هفته بیاید بنشیند یك ساعت نسبت به هفته گذشته خودش فكر كند كه چقدر نزدیك 
تواند شده، چقدر دور شده، چقدر پایبند است، چقدر نسبت به مسائل سست است؟ چقدر در مطالب می

فظّ كند، تا چقدر در ارتباط با خدا تقویت پیدا كرده یا ضعف پیدا كرده برای همین است نه این كه تح
ای بیاید بگذرد یك هفته، دو هفته یك سال، دو سال، ده سال یك وقتی كه دیگر رگ بسته است، هیچ چاره

برداشت عوض گویند باید چه كرد؟ بای پاس كرد یك رگ درآورد گذاشت آن را جز عمل نیست. می
كرد، دیگر قابل علّج نیست تازه اگر برسد، اگر عمل ناجح باشد، اگر بتواند مفید باشد برای او و الّا 
ممكن است در همان عمل برود و دست خالی این برای چیست؟ برای این كه گوش نداده، به این سلّم 

ندند، به این سر سپردیم و به این بو صلواتها توجّه كرده به این حضرت آقا و حضرت آقاها كه به ما می
گوید حضرت آقا، حضرت آقا فردا دو ریال از خاضع شدیم، تصّور نكردیم این كه الآن دارد به من می

تواند ادا كند، دنبال راه خودش است، دنبال كار خودش است، پرونده خودش را من روز قیامت نمی
تواند بلند شود د خودش است، آن وقت كجا میرود و هشتش گروی هشتاگذاشته بالای سرش و دارد می

گوید بابا تو من را به این روز انداختی. حضرت آقا، حضرت آقا كردی، من را بدبخت بیاید؟ هی می
خواستی گوش گوید میای ندارم. میكردی، این رگ من هی گرفت گرفت گرفت و الآن هیچ چاره

بالای كلهّ تو نگذاشته بودند، پس خدا این عقل را برای ندهی، دست و بالت را كه نبسته بودند، تفنگ كه 
آید در هر موقعیتی، چه به تو داد؟ این مغز را برای چه به تو داد؟ این برای همین است، این نفس می

آیند كند، كار اولیاء خدا چیست؟ اولیاء خدا میآید استفاده میاز آن موقعیت برای تثبیت خودش می
دهند، این كار را نكن، این مسئله را انجام نده یا این ز این مخمصه را نشان میراههای بیرون رفتن ا

شود، این مطلب در بعضی از اوقات مشكل كار را بكن در بعضی از اوقات این مطلب گران تمام می
 است، چرا آقا این را فرمودند؟

برای بنده آشنا  كنم این مطالب همهبنده در زمان خود مرحوم پدرم مطالبی داشتم، عرض می
خارد برای این كه است، مأنوس هستم یك وقت یكی از همین افراد كه اصلًّ معلوم بود خیلی تنش می

مطرح باشد و همیشه اسمش را بیاورند، اتفاّقاً هیكلش هم بد نبود و یك انتسابی هم داشت و خلّصه به 
آورد كه بله فلّن كس ابوی خلّصه گفتند  یك نحوی، این آمد ما نشسته بودیم تابستان بود، از مشهد پیغام

گفت كه من مشكوك به نظرم رسید خب مطرح كه این مسئله در جلسه مطرح بشود، یك جوری هم می
گویی؟ اگر بشود من بروم بگویم؟ شما بروید بگویید؟ اگر شما بروید بگویید، خب چرا داری به من می

ً نمی روید بگویید؟ پدرم فرموده كه باید این جلسه ....، گویی: شما بمن بیایم بگویم پس چرا صریحا
كنم ریزه كاریهای قضیه است ها باید توجّه كرد به اینها، تا قبل از این كه به تذكّر اینهایی كه عرض می

برسد، خود انسان این مراتب را رد كند، خب اگر قرار است من بگویم خب صاف بگو كه آقا پدرت 
در جلسه تهران مطرح كن. گفتم: خب چه شد قضیه بالاخره من بگویم، گفت كه در فلّن جلسه بگو، 

شما بگویی؟ ایشان پیغام دادند كه بله ایشان گفتند كه خلّصه به آقا سید محسن بگویید كه این جور بایستی 
كه گفته بشود. گفتم: آقاجان صریح بگو شما باید بگویید یا من باید بگویم، من تكلیفم را بفهمم، عقده 

اریم كه حالا من بگویم یا تو بگویی، فلّن یا چی. دوباره شروع كرد پیچاندن و فلّن و این چیزها، ند
خواست از یك طرف خودش برود این قضّیه را مطرح كند، حالا یك قضیه عادی بود، یك مسئله این می

ن دستور را انجام بدهند، خیلی عادی و پیش پا افتاده كه مثلًّ رفقا این كار را انجام بدهند از این دفعه فلّ
گویم من فهمیدم از همان اوّل خواست من بگویم شما برو بگو. خب من كه نمیخیلی عادی و هم می

قضّیه از چه قرار است، لذا گفتم اگر تو قرار است ما را دور بزنی ما هم بلدیم موش بدوانیم، دوباره 
از دهان ما دربیاید كه من بگویم آقا شما برو  شروع كردم باز نیم ساعت این بالا كرد و پایین كرد كه

ای كه رفتیم بالاخره بگو كه از دهان ما این درنیامد، هیچی، خسته شد. خسته شد و بعد هم در آن جلسه
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خودش نتوانست طاقت بیاورد و خودش این قضّیه را مطرح كرد و من هم دیدم كه به من صریحاً این 
كنید؟ خب ببینید این شاید به نظر یشان مطلب را گفته، خب التفات میقضیه ابلّغ نشده و حالا كه خود ا

 یك مسئله خیلی ساده بیاید ولی خیلی مهم است، خیلی مسئله، مسئله دقیقی است.
ای به رفقا گفته گویم كه یك همچنین مسئلهافتد من توسّط یك نفر میگاهی از اوقات اتفاق می

خواستم فرض كنید كه فلّن شخص نرفته بگوید. خب بنده اگر میشود كه خب چرا بشود، بعد شنیده می
توانستم بگویم، خب نخواستم بگویم، این یعنی چه؟ این حرف یعنی چه؟ این همین است این نفس می
خواهد الآن خودش را مطرح كند، منتهی به چه نحو؟ به همان كیفیتی كه دیگر بیش از این توضیح می
كردم دیدم احساس میكردم و میكه در خود زمان مرحوم آقا بنده مشاهده میدهم. در همین مسائلی نمی

و حوایی در  كه همین قضایا هست، البتهّ خب در هر زمانی هست، بالاخره از وقتی كه حضرت آدم
روی این زمین خلق شدند، همین مسائل نفسانی بوده و همین نفس بوده كه هابیل را به آن روز انداخت 

 عث شد كه این مسائل انجام بشود.و قابیل با
كنم از خود مرحوم حدادّ رضوان اللَه علیه شنیدم كه فرمودند این كه دارم خدمتتان دارم عرض می

كه آدم زرنگ در سلوك آن آدمی نیست كه همه چشمشان به او باشد، آن آدمی نیست كه خبرها را از او 
است كه هیچ اد است. آدم زرنگ در سلوك آن آدمیبشنوند، نه، او خیلی تنبل است، او تنبل ترین افر

رود؟ این آدم آن آدم زرنگ آید؟ كی میكسی او را نشناسد كه كجا نشسته، خانه او كجاست؟ كی می
اش را همین جور است كه تا مسئولیت بر عهده او نگذاشتند زیر بار مسئولیت نرود. كلهّاست. آن آدمی

كنم ما را از قلم نندازی! آدم د من هم آن جا هستم من هم دارم تماشا میبالا نكند كه آقا من را هم ببینی
است كه خودش را بندد. آن آدمیاست كه قبل از اینكه سردرد بگیرد دستمال به سرش نمیزرنگ آدمی

 كند.برای افراد مطرح نمی
ایت از یك روز خدمت مرحوم آقا رضوان علیه رسیدم، بعدازظهر بود خوابی دیده بودم كه حك

كرد كه من نباید این كار را انجام بدهم، یك درسی را شروع كرده بودم كه آن درس ای مییك مسئله
مریه ابن فارض بود، كه غیر متعارف بود و لابد صلّح نبوده  البتهّ در مشهد بود، درسی بود كه شرح خه

ه علی كل حال یكی دو شد كه مناسب نبودبر اینكه كه این درس شروع بشود شاید مطالبی مطرح می
كرد كه جلسه هم بیشتر ادامه پیدا نكرد. روز دوّم من یك خوابی دیدم كه این خواب حكایت از این می

شروع كردن این درس به معنای از پرده بیرون افتادن اسرار است و خلّصه صحیح نیست و خطر 
ها قبل از رفتن برای درس یك سری دارد كه این انجام بشود این خواب را ما دیدیم و آمدیم منزل ـ عصر

رفتم برای درس ـ به محض این كه رسیدم به دیدم بعد میزدیم، مرحوم پدرمان را میبه منزل می
محضر مرحوم پدرمان سلّم كردم، دیدم یكدفعه ایشان این حرف را زدند:" آقا سید محسن اگر خیر دنیا 

مخفی بمان". ببینید اولیاء خبر دارند این را خواهی خواهی مخفی بمان اگر خیر آخرت را میرا می
بیند، آن روز را رفتم كه روز بینیم این دارد در اینجا میگویند آدم بصیر. من دارم در خانه خواب میمی

 دوّم بود و از روز سوّم دیگر تعطیل كردم.
مگو را  كردم شاید خیلی از مطالبببینید این در حالتی بود كه اگر من آن درس را شروع می

كردم كه خب تا به حال هم مطرح نكردم. ولی باید دید كردم و خیلی از مسائلی را مطرح میفاش می
نظر اولیای خدا و رضای الهی در چیست؟ آیا در این است كه من هر حرفی را بزنم و هر مسئله ای 

 و، نگویم نه.را بگویم بر این است یا این كه نه آن چه را كه گفتند بگو بگو، گفتند نگو نگ
آقا شما تا این جا مسئولیت این جلسه را داری، از فردا نداری باید بیاید شیرینی هم بخرد ببرد در 

گویند تا امروز شما هم یك مطالبی اش بگوید آقا این مسئولیت از روی دوش من برداشته شد. میخانه
واگذار كن باید بلند شود سه متر  بر عهده تو است، یك اموری بر عهده تو است ولی از فردا به دیگری

بپرد بالا كه الحمدلله یك همچنین توفیقی پیدا كردیم كه یك همچنین تكلیفی از عهده برداشته شده، درست؟! 
نه این كه حالا انسان ناراحت بشود و چه بشود و این طرف و آن طرف و به آن آقا مگر ما چه كردیم؟ 
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ین سفره ای كه در این جا پهن شده چرا نباید از این سفره استفاده و آقا چه شده، این حرفها این چیست؟ ا
كرد؟ چرا؟ استفاده از این سفره به این كه نیست ما میخ بكوبیم به زمین، عزیز من استفاده از این سفره 

آورد كه نباید ای آمده دارد میخ تو را درمیها را یكی یكی در بیاوریم. حالا یك بیچارهاین است كه میخ
كند نباید این طور گیرد كه دارد كمك تو را میاین حرف را بزنی، حالا یكی آمده دارد دست تو را می

عكس العمل این طرف و آن طرف نشان داده بشود. این چیست؟ اینها همه ضرر است برای خود انسان 
یان خودش را رود، این كاروان راهرود این كاروان میاش این است كه انسان دست خالی میو نتیجه

 رساند.برد و به مقصد میای را با خودش میرود و عدهرود نخواهیم میدارد، بخواهیم می
من این مسئله را یك وقت من در جلسه عنوان مطرح كردم كه یك وقت از مرحوم آقا یك مطلبی 

ما قبل از این توانم عرض كنم ولی پاسخ ایشان این بود كه فلّنی را سؤال كردم حالا آن سؤال را نمی
دادیم، ببینید بیخود كه نشدند، بیخود كه به این جا كه استادمان امری را به ما بكند ما آن را انجام می
كردیم، قبل از این كه بگوید این كار را نكن ما ترك نرسیدند. قبل از این كه بگوید این كار را بكن ما می

چیست ما انجام داده بودیم، وقتی او انجام بده دیگر فهمیدیم منظور او كردیم. ما همین قدر كه میمی
آیند و ایشان امر دیدیم افراد مینیازی به امر و نهی نداشت. در حالی كه ما در زمان مرحوم آقا می

پوشانند علی كل حال این كنند، اینها را میپوشانند یا نهی صریح میكنند، با یك مسائلی میصریح می
كنم نه نماز شب و ی است و باید این را در نظر گرفت، دوباره موكّداً عرض مینكته، نكته بسیار مهمّ 

نه اذكار و نه اوراد و نه قرآن خواندن و نه پرداختن به عبادات هیچ كدام به اندازه رسیدن به این مطلب 
خودش  خواهدها میباشد، رسیدن به این نكته كه آن بزنگاههایی را كه نفس در آن بزنگاهراهگشا نمی

را مطرح بكند انسان آن بزنگاهها را پیدا كند، در خودش جستجو كند و به مقابله برخیزد یك به مقابله 
برد، از صد سال بیداری انسان را برخواستن این مسئله از صد سال نماز شب انسان را جلوتر می

د، در قلب این مراقباتی كه كنكند، سفت میآید و این مراقبه را حك میكند و آن عبادات مینزدیكتر می
 كند.آید برای انسان محكم میدر روز انجام شده آن مراقبات را می

 علی كل حال این مطالب خب شاید كم و بیش مطرح شده بوده ولكن از آن جایی كه تكرار این
مطالب برای انسان به طور دائم باید حضور داشته باشد، گفتم شاید بی مناسبت نباشد كه این مسائل 

ده، خیلی خدمت اعزّه و احبهّ مطرح بشود. حالا تا جایی كه بتوانم و فرصت داشته باشم سؤالهایی كه ش
كنم ما فرماید هزار وعده خوبان یكی وفا نكند، من عرض میاش را دادیم و با این كه حافظ میهم وعده

كه جزو بدان هستیم چرا این قدر خلف وعده داریم، انشاءاللَه كه یك مقداری از آن مسائل را در امروز 
 خدمت رفقا عرض كنم

 مزاده طاهر كرج موثقّ هستند یا خیر؟لطفاً بفرمایید امامزاده صالح و اماسؤال: 
ببینید بنده اطّلّعی از امامزاده صالح و آنها ندارم و به طور كلی هم عرض كنم كه جواب: 

نامه درآورده اند صحّت ندارد، یعنی همین طوری هایی كه هست و برایش شجرهبسیاری از این امامزاده
كنم ولی نسبت به ه باشد، البتهّ من همه را نفی نمیشجره نامه درست كردند و بدون این كه واقعیت داشت

رود ها كه تحقیق كردم دیدم این طور نیست، انسان به عنوان این كه اولاد پیغمبر هستند خب میبعضی
خواهد؟ خب آنهایی هم كه موثقّ هستند خواند مگر بیش از این از آنها میكند، یك فاتحه میزیارت می

كند، لذا انسان اصلًّ به طور كلی بهتر است دنبال اینها نرود كه حالا فرض كنید به آنها بیشتر توجّه می
كند یك قرائت فاتحه و حمد و سوره خواندن كه حالا موثقّ هست یا نیست؟ حالا باشد یا نباشد، فرقی نمی

 كند.ای مشكلی برای انسان ایجاد نمیكه این قدر مسئله
ه زنانه كرده ام آیا با توجّه به مطالب شما امكان ادامه حقیر چند سال است كه نذر روضسؤال: 

 آن هست؟ مرا راهنمایی بفرمایید.
البتهّ همان طوری كه عرض كردم مجالس همه تعطیل است. منتهی خب بعضیها كم كم جواب: 

باره بایست انجام بشود و دوای بوده كه میانجام خواهد شد آن چه را كه دوستان شنیدند، اینها یك برنامه
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 گردد و رفع نگرانی از رفقا انشاءاللَه خواهد شد.مسائل به سیر عادی خودش برمی
كند در جلسه مخدرّات قم در جواب سؤالی كه پرسیده شده بود كه آیا شاكله انسان تغییر میسؤال: 

 گیرد با برطرف شدن آن و مراقبه مثل بخل وهایی كه بر اساس صفات شكل میمطرح كردید كه شاكله
كند، امّا اگر منظور خصوصیت وجودی است كه اختصاص به آن شخص دارد، نه تغییر حسد تغییر می

توانیم سرّ اخلّص را در اعمال و كند. لطفاً قسمت دوّم را توضیح بفرمایید. دیگر این كه چطور مینمی
 نیات خودمان محك بزنیم.

ئله یك قدری مسئله مشكل است ولی به البتهّ نسبت به سؤال اوّل سؤال خوبی است این مساستاد: 
كنم. آن كه سعه وجودی است فرض كنید كه الآن این لیوان چقدر گنجایش دارد؟ قدر اختصار عرض می

شود گنجایش بیشتری دارد منظور بنده خب گنجایش آن محدود است، آن پارچ آبی كه در این ریخته می
اسماء و صفات تواند از كه میمقدار حجمیاین است كه هر شخصی بر اساس یك سعه وجودی و یك 

تواند به منصّه ظهور برساند، خلق شده. دو وجود با هم یكی نیستند و دو ظرفیت الهیه در وجود خود می
به یك اندازه نیستند. در دنیا دو لیوان مثل هم خلق نشده، حالا نه مثل اینها منظور بنده همان شاكله 

ول خدا و امیرالمؤمنین علیهماالسّلّم، هم اختلّف وجود دارد، اختلّف وجودی افراد است. حتیّ بین رس
السّلّم بالاتر بوده و وجودی وجود دارد سعه صدر و سعه وجودی رسول خدا از امیرالمؤمنین علیه

السّلّم هستند و همین طور اوسع بوده و رسول خدا حكم علت برای وجود ولایتی امام امیرالمؤمنین علیه
به نسبت به سایر ائمّه و هر كدام از ائمّه دارای سعه وجودی خاص هستند كه هر كدام  حضرت زهرا

برند، این منظور بنده است به آن میزان سعه وجودی خودشان از اسماء و صفات لایتناهی الهیه بهره می
تناص و این هم مطلبی نیست یعنی اشكالی ندارد، بالاخره هر كسی یك سعه وجودی دارد ولی در آن اق

كند و این ...، كند آن به اندازه سعه وجود خودش حركت میو اكتساب اسماء و صفات الهیه تفاوتی نمی
تواند خورد، او میخورد یا مانند شخص بزرگی كه این مقدار غذا میمانند طفلی كه این مقدار غذا می

بخورد به این مقدار و هر دو تواند همه غذاها را همه غذاها را بخورد به این مقدار و شخص جوان می
 كندبه یك میزان احساس لذتّ بكنند این از این نقطه نظر تفاوتی نمی

تواند محك بزند؟ این دیگر به دست خود انسان است. معیارها و امّا سؤال بعد كه چگونه انسان می
ص بدهد، آن چه را گفته تواند تشخیداده شده، ملّكها داده شده، مبانی به افراد داده شده است و انسان می

توانست انجام بدهد یا الآن، آمادگی او برای دستورات و برای اعمال سال شود آیا سال پیش بهتر میمی
پیش بهتر بود یا الآن بوده؟ علّقه او به این راه سال پیش بیشتر بوده یا الآن بوده؟ آن استحكامش سال 

 جدید سال پیش بیشتر بوده یا الآن؟.پیش بیشتر بوده یا الان؟ آمادگی برای دستورات 
فرماید: وقتی كه یك سوره نازل بشود این سوره در میان مؤمنین دو در آیه شریفه داریم كه می

گویند: ای داد بیداد هنوز سوره قبلی نیامده، دوباره سوره جدیدی كند، آنهایی كه كافرند میشكل پیدا می
گویند الحمدلله كه یك سوره كه مؤمن هستند آنها منتظرند می آمده، بدبختی ما دوباره شروع شد. آنهایی

شود و جالب كنیم و زودتر راهمان سریعتر پیدا میجدیدی آمد یك احكام و تكالیف جدیدی آمد ما عمل می
فرمودند كه دیدم گاهی اوقات ایشان میاین جا است كه بنده در زمان خود مرحوم آقا این مسائل را می

دیدم افراد دو جور خواهم بگویم یكدفعه میدر فلّن جلسه شركت كنند من یك مطالبی میبه رفقا بگو 
خواهند ای را میخواهند بفرمایند، چه مسئلهكرد تنشان لرزیدن كه آقا چه میها شروع میهستند، بعضی

كردند اری میشم كردند، ثانیهخواهند؟ بعضیها اصلًّ منتظر بودند، دقیقه شماری میمطرح كنند؟ چه می
تا كی آن جلسه بشود تا ببینند چه مسائل اضافی، اضافه بر آن چه كه تا به حال مطرح شده ایشان 

لرزد؟ برای چه ناراحتی؟ برای لرزد؟ برای چه میخواهند مطرح بكنند. خب ببینید چرا دارد تنت میمی
سی كه فرض بكنید كه لباس خواهد آن كسی كه خودش را سپرده از چه باید بترسد، آن كچه؟ چه می

گوید بابا ما خودش را هم درآورده حالا بگویند فلّن مبلغی كه در بانك داری سوخت شده، حالا می
ترسانی از این كه پول بانكت رفته یا فلّن دزد آمده پیراهنمان را هم درآوردیم حالا تو داری ما را می
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مسائل رد شدیم. سالك باید لباس خود را باید  موتورت را برده، ما همه چیز را گذراندیم و از این
دربیاورد، یعنی از تمام تعلقاّت خودش باید بگذرد، این قضّیه را وقتی كه ما پیگیری بكنیم آن وقت 

 توانیم به آن چه را كه وعده دادند به آن دسترسی پیدا بكنیم.می
شود چه به ج مشرّف میدر مورد اسرار حج اگر ممكن است بفرمایید، هر كسی كه به حسؤال: 

شود ولی در مورد عبادتها این طور نیست یك بار یا صد بار مخصوصاً حج تمتعّ عطش انسان بیشتر می
چرا؟ مگر نفرمودند نماز بالاترین عبادت است ولی آن سوز عطش كه در حج هست در نماز احساس 

از حج برگردد، یا به منی و عرفات خواهد كنیم، همین طور عبادتهای دیگر مثلًّ در حج انسان نمینمی
 كه می رسد انسان سوز عجیبی دارد آیا انسان این را حفظ كند؟

این مسئله برگشتش به آن قضیه كیفیت و تنوعی است كه در این مسئله موجود است چون جواب: 
رود و آن حال و هوا خب یك حال و هوای خاص به در قضیه حج یك ماه است و یك مرتبه انسان می

گیرد. البتهّ سؤال سؤال بسیار خوبی خود است، نفس خواهی نخواهی در تحت تأثیر این مسائل قرار می
و باید همه به این مسئله توجّه كنند ولی نماز را ما چون مرتبّ می خوانیم برای ما عادت است و است 

گفت یك روز نماز بخوانید همان حالی كه در حج یك همچنین حالی را نداریم، حالا اگر در هفته خدا می
گفت كه فقط خدا میای یك روز است. یا این كه اگر دیدید چون هفتهاست شما این حال را در نماز می

در ماه روز مثلًّ شنبه فلّن نماز مغرب و عشا واجب است یك ماه باید صبر كنیم تا آن موعد برسد، این 
بخاطر تكرار است كه نفس نسبت به این عبادت حالت تكراری پیدا می كند و این غلط است نه این كه 

اسرار نماز توجّه كند به نظرم در شبهای  نماز روح ندارد یا روح حج بالاتر است انسان اگر به نكات و
ماه مبارك رمضان سال گذشته نه امسال، آن سال گذشته آن شبهایی كه راجع به كیفیت نماز، نمازی كه 

رسد در آن جایی كه خوانند و اینطور به نظرم میخوانند و نمازی كه سایر افراد میاولیای خدا می
السّلّم وقتی كه به ایاك نعبد و ایاك نستعین رسیدند این قدر لیهكردند كه امام صادق عصحبت این را می

گویند وقتی كه الحمدلله را تكرار كردند كه از هوش رفتند و به زمین افتادند و بین آن كسانی كه می
رسید، نیت دیگری را بكنید، نیت این را بكنید كه به ما بگو ایاك نعبد و ما خوانید و به ایاك نعبد میمی
آوریم، بین این دو نماز چقدر فاصله است و چقدر فرق بین آن نمازی گوییم، چیزی سردر نمیمی هم

كرد گفتند دیگر كسی اگر در چشم ایشان نگاه میاست كه به قول مرحوم آقا وقتی كه استادشان تكبیر می
 كند و ...فكر میبیند و بین آن نمازی كه به همه چیز كرد كه این چشم دارد جایی را میاحساس نمی

السّلّم بودم مشرّف بودم در بالاسر، دیدم كه یك نفر دارد بنده یك وقت در حرم امام رضا علیه
خواند از معمّمین و از افراد مشهور كه الآن فوت كرده، فوت كرده است از افراد مشهور و نماز می

دانم حالا دیگر بیشتر ه بود، نمیدانم هیئتش بود، چاین كارت در جیبش گذاشته بود از این كارت نمی
دهم و تا این كه یك نفر رسید به او، دست كرد از توی جیبش به این كارت بدهد داشت حمد توضیح نمی
خواند من كنارش نشسته بودم، آشنا بود، چقدر فرق است؟ این اولیا ما را به كدام نماز دارند و سوره می
خواهند بیایند ز كه كارت حسینیه مرا برو بده به افرادی كه میكنند به آن نماز یا به این نمادعوت می

 فرمایید و الّا نماز نماز است و این فقط به خاطر تكرار است.در آن جا این حسینیه پر بشود، التفات می
 خواستم در مورد آموزش راهنمایی و ر انندگی سؤال كنم؟میسؤال: 
 اشكال ندارد چه اشكالی دارد؟!.جواب: 

دوّم این كه آیا كسی كه بخواهد برای پدرش یك حّج نیابت انجام بدهد و خود پسر مستطیع : سؤال
 تواند انجام بدهد؟نیست آیا خود پسر می

تواند انجام بدهد اگر مستطیع باشد نباید از طرف كس دیگری انجام بدهد. بله خود پسر میجواب: 
تواند از ماند ولی اگر مستطیع نباشد میودش میاگر انجام بدهد هم آن حج باطل است و هم بر ذمّه خ

 طرف شخص دیگر انجام بدهد.
آیا از صندوق صدقات پول خرد برداشتن اشكال دارد؟ یعنی پول خرد برداریم و پول سؤال: 
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 درشت بگذاریم؟
فرمودند آن فرمودند این كار را نكنید. یعنی ایشان میاشكال ندارد، گرچه مرحوم آقا میجواب: 

كه برای صدقه كنار گذاشتید آن را صرف در امور دیگر نكنید، مثلًّ آن را بردارید به جای آن  پولی
 پول دیگر بگذارید گرچه از نظر ظاهر شرع ایرادی ندارد ولی خب بهتر است انسان انجام ندهد.

آید كه احساس تقریباً نزدیك یك سال است كه بعضی اوقات حالاتی برای من به وجود میسؤال: 
 كنم.گیجی و گنگی می

خب این حال كه برای ما همیشه هست ما كه همیشه گنگیم و گیجیم حالا برای شما بعضی جواب: 
 آید.اوقات حالات پیش می

های آنها و خودم هستم در عین اینكه متوجّه حالات اطرافیان و حرفهای آنها و عكس العملسؤال: 
 كند.در همان حال ... بله این موضوع مرا اذیت می

 ای نیست و به این مسئله توجّه نكنید، این مسائل مسائل مقطعی است.نه، این مسئلهجواب: 
 شود.بیشتر میل به تنهایی دارم و این موضوع گاهاً كم و زیاد میسؤال: 
 این هم مهم نیست، چیز بدی نیست.جواب: 
 مراجعه كردم .... كنم به دكتر همگاهی اوقات احساس ضعف و بی حالی بدون علت میسؤال: 
 نه اینها مطالب قابل توجهّی نیست.جواب: 
كند به داستان ملّئكه كه به شكل آدم درآمدند و مخاصمه در سوره ص خداوند اشاره میسؤال: 

السّلّم السّلّم آوردند از نظر ظاهر حضرت داوود علیهنبینا وآله وعلیهخود را به نزد حضرت داوود علی
 پس از چه چیز توبه نمود و استغفار كرد و این چه آزمایشی بود؟ درست قضاوت فرمودند

نه، اتفاقاً ایشان قضاوت درستی نكردند، صحبت همین است در این قضیه ملّئكه آمدند و جواب: 

خواهد این گوسفند دارد و من یكی دارم این می 99این برادر من  1به حضرت داوود عرضه داشتند:

گوید نباید این یكی را از تو بیگرد، خب ببینید گوید، زور مینه بیخود می 2هیكی را هم از من بگیرد بل

حضرت داوود در این جا زود قضاوت كرد. حضرت داوود در این جا نپرسید، شاید این یكی هم مال 
 گوید شاید هر صد تا گوسفند مال این است.این است، این دارد دروغ می

ثل حكومتهایی هستند كه اینها خلّصه اگر فرض بكنید كه یك بیبنید این مثل بلّنسبت بلّنسبت م
شخصی یك مالی داشته باشد، این حتماً از راه خلّف به دست آورده و باید ضبط بشود و گرفته بشود، 
نه، ممكن است یك شخصی ثروتمند باشد و ثروتش را هم از راه حلّل به دست آورده باشد، دلیل نیست 

ست یا خودش تنبلی نكرده، بالاخره تنبلی كرده یا قضا و تقدیر مشیت، او را به این و آن فقیر هم فقیر ا
این كیفیت نگه داشته، حالا چون آن شخص ثروتمند است باید مال را از او گرفت و به این داد، نه، یك 

مرتبه  همچنین مطلبی نیست. این جا بود كه حضرت داوود تا این حرف را زد كه این خلّف كرده، یك
ید كه آن دو ناپدید شدند، ناپدید كه شدند فهمید نه این دو انسان نبودند، اینها ملّئكه بودند آمدند امتحانش د

بایست بپرسد كه آیا این یك گوسفند را از كجا داری؟ كنند، آن جا بود كه فهمید سریع قضاوت كرده، می
ت كه صد گوسفند دارد، لذا توبه از كجا به دست آوردی؟ شاید مال برادرت باشد، این برادر بزرگتر

كرد و متوجّه شد كه هنوز مطالبی وجود دارد، بنده در كجا است، ظاهراً در مقدمّه كتاب افق وحی در 
رسد دوستان مراجعه كنند آن جا در مسئله علم یا در مسئله كیفیت مراتب انبیا، آن طوری كه به نظرم می
انبیا كه عصمت داشتند، عصمت ظاهری بوده یعنی در وحی در آن جا این قضیه را توضیح دادم كه 

بایستی اشتباه كنند ولی در خودشان و حالات خودشان بین خود و بین خدا مقام خطاب با مردم انبیا نمی

                                           
 23( آیه 38سوره ص ) -1  1

 2٤( قسمتى از آیه 38سوره ص ) -2  2
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نه، خود انبیاء ممكن است حالاتی داشته باشند و در آن حالات خودشان آنها دارای مراتب مختلفی باشند 
صمتی كه عصمت مطلق است و به مقام طهارت مطلقه رسیده، آن عصمتی از نقطه نظر عصمت، آن ع

رسیدند كه آیه برای آنها آمده است: انمّا است كه فقط اختصاص به چهارده معصوم دارد اینها به مقامی
یرید اللَه لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیرا این جا است كه همه انبیاء باید به ائمّه 

لّم و به چهارده معصوم التجاء كنند، توسّل كنند برای این است فقط عصمت دروغ گفتن و السّ علیهم
هایی داریم كه اصلًّ تهمت زدن و اینها نیست، عصمت در سرّ داریم، عصمت در ضمیر داریم، عصمت

بیا به طور كلیّ شرحش و طرح كردنش شاید حتیّ قابل فهم نباشد، آنها در آن مراتب هستند ولكن نه ان
كنند در میان مردم باید قضاوت از نقطه نظر این كه فرستاده الهی هستند حتماً باید در قضاوتهایی كه می

كرد، چون این صحیح باشد و اگر این دو نفر انسان بودند، قطعاً حضرت داوود این جور قضاوت نمی
داوود عرضه كنند كه دو ملك بودند، آمدند تا بعضی از موارد نقصان و موارد خلّء را به حضرت 

 خلّصه این جای كار گیر است، این جای قضیه گیر است و باید متوجّه این نكته باشیم.
در مورد مسئله عقل و تسلیم سؤال داشتم، اینكه ما اگر عقلمان كامل بود كه مسئله تسلیم سؤال: 

رسد و عمل كردن نمیآید كه عقل ما به طرز صحیح اینجا معنا نداشت، مسلمّاً گاهی مسائلی پیش می
 مجالی یا محلیّ برای سؤال كردن و تسلیم شدن نداریم آن جا چه باید كرد؟

ای كه دارد به همان بنده این مطلب را بارها عرض كردم كه هر شخص به میزان سعهجواب: 
دهیم توانیم هم انجام بمیزان تكلیف دارد، هیچ وقت خدا از ما تكلیف امام زمان را نخواسته و ما نمی

توانیم، ما كجا و صاحب مقام ولایت كبری كجا؟! اصلًّ قابل تصور یعنی اگر خدا هم بخواهد ما نمی
نیست آن مراتب تكلیفی كه خداوند متوجّه آن حضرت كرده یا آن تكلیفی كه متوجّه ما كرده است، ما 

 ن را دعوت به صلّحهمین قدر دروغ نگوییم كلّهمان را باید آسمان بیاندازیم، آن عقل همیشه انسا
 كند.می

این را بنده عرض كردم خدمت رفقا و مخصوصاً در همین كتاب افق وحی راجع به این افرادی 
گویند امروزه عقل كامل شده، اگر رفقا مطالعه كرده باشند بنده در آن جا تذكر دادم بله الحمداللَه كه می

دن، لخت مادرزاد در خیابانها و در جلوی سال برهنه شدن و لخت ش 1٤00كمال عقل امروزه بعد از 
كنیم و یا فرض بكنید ها رژه رفتن است، این معنای كمال عقلی است كه ما امروزه مشاهده میچشم بچّه

كه قوانینی كه برای امور خلّف وضع شده، در بعضی از این شهرهای اروپایی كه كنار دریا هست 
توانند لخت مادرزاد حركت كنند، كه در این جا بیایند میقانون است در این سه ماه تابستان، افرادی 

گذارید؟ حالا این را الاغ كند، دیگر حالا دیگر شما اسم این را آدم مییعنی فرد لخت مادرزاد حركت می
بگذارید شاید مناسبتر باشد از این كه این را آدم بگذارید، یا این كه در مورد مسائل خلّف و قساوتهایی 

كند، از این امور واقعاً حیرت انگیز و قساوتها و جنایتهایی كه ما د كه انسان مشاهده میكه فرض كنی
كنیم كه در همه جا این قساوتها وجود دارد و این جنایتها وجود دارد، واقعاً انسان امروز مشاهده می

كند، درنده نمیشود شخص انسان باشد و به خود اجازه بدهد و كارهایی كه گرگ كند كه آیا میحیرت می
 زند.بیند كه سرمیكند، از این انسان دوپا انسان میببر و پلنگ نمی

ای است نهانی در درون انسان كه متحد است با نفس و روح و انسان را عقل به معنای آن ذخیره
كند، آن چه كه در آن صلّح است و آن عقل اگر هر چه به مرتبه كمال بیشتر برسد به صلّح دعوت می

سلیمش كمتر تر باشد، آن تبیشتر در مقابل خدا تسلیم است. اتفاقاً مسئله برعكس است، هرچه عقل ناقص
ل پروردگار دارد، كجا ما آن تسلیم را السّلّم حضرت بقیه اللَه الآن در قباكه امام علیهاست، آن تسلیمی

شود به آن جامه عمل بپوشانیم. بفرمایید خودتان داریم؟ كجا ما حاضریم برای این كه آن چه را گفته می
شود هزار تا سر و صدا ك مسئله بالا و پایین میهم دیدید دیگر، اینها كه دیگر نیاز به توضیح ندارد. ی

كنند، خب كنند و همه هم ادعای تفویض و اینها میشود و همه هم ادعای تسلیم میاز این طرف بلند می
این در حالی است كه تمام این مسائل به نفع است، تمام این مسائل به مصلحت است، تمام آن چه كه گفته 
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تواند داشته باشد كه انسان فرض بكنید ردد و الّا چه عاملی، چه دلیلی میگشود به خود شخص برمیمی
كه به یكی بگوید این كار را بكن، به یكی بگوید این كار را نكن، چه دلیلی دارد؟ چه دلیلی دارد؟ برای 

رود و این فرد حالا نه فرد بخصوص شود الآن این راه خلّف دارد میچه؟ خب وقتی كه احساس می
خواهد آنها را از آن تصّور دربیاورد، از فراد، همه آنهایی كه به یك نحو تصّور دارند انسان میهمه ا

ریزد، زمین و آن تخیلّت دربیاورد، از آن اوهام دربیاورد و به راه دیگر ببرد، همه چیز به هم می
كامل بود خب ریزد، برای چه؟ برای این كه عقل ما ناقص است. اگر عقل ما زمان خلّصه به هم می

رفتیم، خودمان جلو جلو استقبال دیگر داد و بیدادی نداشتیم، اگر عقل ما كامل بود خودمان جلو جلو می
 كردیم، چون عقلمان كامل است.می

كردند به سیدالشّهدا برای آن اصحابی كه در روز عاشورا آمدند و جلو جلو رفتند و اصرار می
آنها كه شب عاشورا گذاشتند رفتند؟ كدام عقلشان كاملتر بود؟ حضرت شهادت آنها عقلشان كاملتر بود، یا 

ابالفضل العباس عقلش كاملتر بود یا آن كسی كه خود سیدالشهدا بلند شد رفت در خیمه او، عبداللَه بن 
حر وجلی، رفت در خیمه و برای نصرت و برای آمدن در جرگه خود از او تقاضا كرد و او نپذیرفت؟! 

ین دو عقلشان بالاتر است؟ شما الآن نگاه كنید به آن مقام و عظمت حضرت اباالفضل كه كدام یك از ا
تواند تصور كند و آن بدبختی كه مرد یا سكته كرد و یا این كه آجر خورد در سرش و اصلًّ كسی نمی

ر رفتند كه مرد یا این كه بالاخره مرد بالاخره تا آخر كه نماند. حالا كسانی كه از دایره امام حسین كنا
الآن دیگر زنده نیستند یا دو سال بعد مردند یا سه سال بعد مردند یا به آن وضع قیام مختار یا آن كیفیت 

كند انسان؟ یا آنهایی كه آمدند در خیمه سیدالشهدا و به جهنمّ و به درك واصل شدند. مگر چقدر عمر می
قاء پروردگار را حضرت به آنها هدیه داد. فلّح ابدی و سرمدی و نجات ابدی را برای خود خریدند و ل

كدام یك از اینها بردند؟ كدام یك از اینها به آن مرتبه رسیدند؟ عقل كدام كاملتر بود هر چه عقل كاملتر 
 باشد تسلیم اتفاقاً بیشتر است.

در وضو اگر بعد از شستن دست راست انگشت دست چپ نیاز به آب كشی پیدا كرد چه سؤال: 
 باید كرد؟
 تواند همان انگشت را بشوید اشكالی ندارد.انسان میواب: ج

آیا در غسل بعد از شستن سر و گردن، در شستن سمت راست و چپ شستن نصف گردن سؤال: 
 هم ...؟

 نه، همه گردن ... آدم خط كش كه نباید بگذارد ....جواب: 
 همان سمت و شانه مقابل لازم است؟سؤال: 
شوید. سر وگردن با هم است آن كه نصف بدن است از نه آنجا را انسان همه اش را میجواب: 

 این جا به پایین است نه از این فرق سر، این نصفه آن جا نیست.
 خواستیم اطلّع پیدا كنیم كه شركت در كلّس مداحی ایراد دارد یا نه؟میسؤال: 
آن نباشد ایرادی ندارد، یعنی مسائل كلّس مداحی اگر كلّسی باشد كه امور خلّف در جواب: 

خلّف گفته نشود و آن شكل و شمایل، شكل و شمایل مطابق با شرع باشد و رعایت موازین بشود ایرادی 
باشد در  ندارد. همین طور كلّس ورزشی، كلّس ورزشی هم همین طور منتهی اگر در جایی موسیقی

 اینها اشكالی ندارد. آنجا موسیقی حرام است و همین طور كلّسهای هنری نه
توانند از فرزندشان بخواهند یا او را درباره محدوده ولایت والدین به انسان آیا والدین میسؤال: 

 امر كنند كه همسرش را طلّق دهد؟
 تواند یك همچنین كاری را بكند.نخیر نمیجواب: 
 ت ندارد طلّق دهد؟اش مطابقتواند همسرش را صرفاً چون با سلیقه خانوادهآیا مرد میسؤال: 
 نخیر حرام است. دو نفر كه یك جور نیستند از نظر سلیقه هر كسی تفاوت دارد.جواب: 
شما فرمودید به هیچ وجه روضه ماهانه در منزلها انداخته نشود، خب این پاسخش داده سؤال: 
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 شد اگر روضه خوان ما با مرد خانه فقط تماس داشته باشد باز هم انجام نشود.
اجع به این مسائل عرض كردم كه یك قدری صبر كنید. انشاءاللَه مطالب خدمتتان عرض رجواب: 

 شود.می
ایم دسته جمعی خوانده شود آیا در منزل خودمان چند نفر باشند؟ حدیث كسایی كه نذر كردهسؤال: 
 اشكال ندارد؟

 اشكال ندارد اما همان طوری كه عرض كردم فعلًّ اجتماع انجام نشود.جواب: 
بنده به خودم اجازه دادم كه دیگر اگر مقدور باشد، خواهشی داشته باشم كه ساعت جلسه ال: سؤ

گردیم دو ساعت آییم و وقتی برمیرا در این موقع نگذارید به خاطر این كه ما از جای دور تهران می
ا درست خواهیم به مجلس شما بیاییم و هم دوست داریم كه برای شوهرانمان غذكشد و هم میطول می

 كنیم و بعد از مغرب بیرون از منزل نباشیم چطور عمل كنیم؟
ای بشویم. به به ما هیچ وقت خدا نیاورد روزی كه ما بخواهیم مانع یك همچنین مسئلهجواب: 

ریزی شود و در بعضی از عرض كنم حضورتان راجع به این قضیه باید صحبت بشود، باید برنامه
د، برای بنده هیچ فرصتی جز همین روز و همین ساعت نبوده و حتیّ آیاوقات این قضیه خب پیش می

شود و پیش وقتی كه حركت كردم از قم یكسره آمدم، احتمال دادم حتی امروز را نرسم و خب گاهی می
آید ولكن اگر خب قبل از ظهر باشد ...، آخر قبل از ظهر هم همین طور است، قبل از ظهر هم شما می
كنید، مگر این كه از شب بار بگذارید حالا آن را بنده خیلی در زمینه آشپزی ت میخواهید غذا درسمی

 اطلّع ندارم ...
 زن باید به حرفهای شوهرش عمل كند یا پدر و مادر؟سؤال: 
آید و باید به حرفهای همسرش كند در تحت ولایت شوهر درمیزن وقتی كه شوهر میجواب: 

 اند او را امر به خلّف شرع بكند.توتوجّه كند، البتهّ شوهر او نمی
گویند از همسرت فاصله بگیر و به پیش ما بیا و چند به خاطر این كه پدر و مادر میسؤال: 

 ای كه به همسرم دارم گفته آنان را رد كرده.روزی در كنار ما باش و من هم بخاطر علّقه
؟ نه، این تقاضا از پدر و گوینداین چه پدر و مادری هستند كه یك همچنین مطالبی میجواب: 

مادر صحیح نیست، البته حالا نه این كه به خاطر علّقه باید باشد، آن مسئله علّقه به همسر جای خود 
رفتی؟ خب این دلیل نیست، آن به خاطر گذاشتی یك ماه میدارد، حالا اگر به همسر علّقه نداشتی می

 ته باشد مسئله علّقه خب به جای خود.همین اطاعتی است كه شرعاً باید انسان از همسر داش
 كنی ما تو را چند سال پرورش داده ایم.احترامی میگویند به ما بیپدر و مادر به ما میسؤال: 
كنم كه دیگر سؤال همین است و بیش از این توضیح ... البته خب پدر و مادر بله خیال میجواب: 

كنند و از آن طرف هم شوهر باید توجّه داشته باشد حالا باید متوجّه باشند كه این گونه مسائل را مطرح ن
كه همسرش از پدر و مادر دور هستند، رعایت حال آنها را هم بكند و عیالش را به دیدن پدر و مادر 
ببرد و نباید در این امور سخت بگیرد، اگر شوهر بخواهد در این امور سخت بگیرد آن وقت خدای 

آورد، لذا ی جهت اگر شكسته بشود برای خود انسان هم خدا پیش مینكرده بی جهت دلی شكسته شود ب
هر چیزی باید جای خودش را داشته باشد پدر و مادر باید دعوت بكنند به این كه در منزل باش محیط 

ها برسی و چه كنی، تو هر وقت هم فرصت منزل را گرم نگه دار، باید به شوهرت برسی، باید به بچّه
ه ما سربزن. شوهر هم از آن طرف نباید سخت بگیرد باید یك نوع تعادلی در این داشتی با شوهرت ب
 جا برقرار باشد.

خواستم از خدمت شما بپرسم كه چرا كلّس زهراشناسی تعطیل شده است و كسانی كه میسؤال: 
 توانند جواب حضرت زهرا را بدهند؟اند آیا میباعث آن تعطیلی شده

یگر بنده صلّح ندیدم كه باشد و آن كسانی كه باعث شدند كه بنده كلّس زهراشناسی را دجواب: 
 این اقدام را انجام بدهم آنها باید پاسخگو باشند.
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 باشد؟تا چه زمانی وقت قضاء نماز نافله شب میسؤال: 
اگر منظور نماز شب است، وقت نافله شب تا موقع نماز نافله شب بعد است. و نافله نماز جواب: 
رتباطی به نماز عشا ندارد، بلكه نافله، نافله جدایی است كه با انقضاء وقت نماز عشاء عشاء قضایش ا

 كند.آن هم قضا پیدا می
 شود گفت یا خیر؟تسبیح حضرت زهرا علیهاالسّلّم را بعد از نماز نافله هم میسؤال: 
نت نخیر تسبیح حضرت زهرا بعد از نماز واجب دستور است ما خارج از دستور و سجواب: 
 نباید عمل كنیم.
اشیاء و وسایلی كه در منزل كار شده است ولی یك سال كنار باشد و كار نشود خمس تعلقّ سؤال: 

 گیرد؟می
 خیرجواب: 
 شود خواند؟نماز صبح را چند دقیقه بعد ازاذان میسؤال: 
 توان خواند و اشكالی ندارد.با اذان میجواب: 
 آیا رفتن به كلّس قرآن برای تدریس یا درس گرفتن چه صورت دارد؟سؤال: 
 اشكالی ندارد.جواب: 
 كفاّر روزه امسال چقدر است؟سؤال: 
مشخّص است. كفاره اگر به معنای ... است به عنوان روزی هزار تومان كه یك غذا باشد جواب: 

 به همان مقدار است.
 شود آیا خواندن آن اشكال دارد یا نه؟می دعای ندبه را كه روزهای جمعه خواندهسؤال: 
 نه اشكالی ندارد.جواب: 
باشد و مقداری از نماز داخل وقت و مقداری هم از وقت گاهی نماز نزدیك قضاشدن میسؤال: 

 گذشته آیا بر همان نیت باشد؟
ساب بله اشكالی ندارد چنان چه كه یك ركعت از وقت را در نماز درك بكنیم آن نماز ادا حجواب: 

 شود نه قضا.می
 درباره فرق ملكوت اعلی و صغری توضیح دهید.در صورت امكان كمیسؤال: 
كنم یك قدری این سؤال دیر به دست بنده الان موقع تودیع و خداحافظی است. خیال میجواب: 

 رسید این باید اوّل سخنان ما برسد.
 دیگر؟آیا بهشتیان با جسم مثالی هستند و یا جسمیسؤال: 

فعلًّ با جسم مثالی هستند. ملكوت اعلی كه در اینجا اشتباه نوشته شده، علیا بفرمایید ملكوت اب: جو
علیا، چون ملكوت مؤنث است لذا باید مؤنث گفت ملكوت علیا و ملكوت سفلی عبارت است از عالم 

ین كه در بینیم، همصور و عالم مثال، ملكوت سفلی همان عالم برزخ است، همانی كه ما در خواب می
گویند ملكوت سفلی و اما بینید این را میشود، همین كه شما در خواب افراد را میمكاشفه دیده می

كند ملكوت علیا آن ملكوتی است كه فقط آن صورت بدون بدن مثالی همراه با معانی برای افراد جلوه می
ید به این مرتبه برسد قابل كه این نیاز به یك تجربه حسی دارد و تجربه شخصی دارد و خود شخص با

 توضیح نیست.
ای از درسها و سخنرانیهای علّمه طهرانی توانیم كه آوای ملكوت را كه مجموعهآیا میسؤال: 

 باشد در اختیار دوستان و افراد مستعد قرار بدهیم؟
اشكالی ندارد ولی خب ملّحظات بشود و كلّم بزرگان محترم است سخنان اولیاء خدا جواب: 

كنند، بنده یادم است وقتی مرحوم كنند، مواظبت میاست. رفقا و دوستان خب اینها رعایت می محترم
آمدند آن موقع از این ضبطها نبود، گرفتند میخواستند صدای استادشان را گوش بدهند وضو میآقا می

سالم بود  ای و نوارهای كاست بود، آن موقع من هفتاز این ضبطهای بزرگ و از این نوارهای قرقره
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كردم حالا این چیست؟ حالا دستگاه آپولو است؟ این چه دستگاه عجیب و آمد خیال میمن هم خوشم می
گفتند كه برو بخواب آقا سید محسن بروبخواب، كه صبح زود نشستیم ایشان میغریبی است؟ ما هم می
ببینیم كه این چیه، و بعد وقتی دادیم آمدیم پشت آن در و یواشكی گوش میرفتیم میبلند شوی ولی ما نمی

كه بزرگ شدیم یك وقت ایشان راجع به این كه چرا شما صدای استاد خودتان را در اختیار رفقا قرار 
دهید، چون ایشان صدا را در اختیار قرار ندادند، ما یك قدری خلّصه آمدیم و زدیم به هم، و همه نمی

تشان بود كه فرمودند: صدای استاد ما از آن جایی كه چیز را و جور دیگر عمل كردیم، ایشان این عبار
این ولی خدا هست، این صدا مقدسّ است و این صدا را هر كسی نباید گوش بدهد، باید با طهارت گوش 

زند از آن رود در ماشین فرض كنید كه بوق میداد، باید با وضو گوش داد، بله شخص دارد راه می
كند از آن ... این صحیح نیست یا این كه آن دارد خیاطی می طرف هم فرض كنید كه صدای فرد را
است این اهانت است، از این نقطه نظر است كه بنده عرض طرف هم صدا بلند است این بی احترامی

كردم صدای مرحوم والد رضوان اللَه علیه دست هر كسی نباشد و ما این را در اختیار عموم قرار 
گیرد، چون یك قدری مسئله بازتر شده و دست ما هم ه و در اختیار قرار میندادیم، البتهّ قرار داده شد

نبوده باید رعایت این نكته بشود اگر انسان با حضور قلب باشد و با توجّه باشد پنج دقیقه گوش دادن به 
تعد مند هستند و مسكند و چه اشكال دارد كه انسان به افرادی كه علّقهصدای اینها انسان را متحّول می

 هستند و ملتزم هستند چه اشكال دارد كه انسان بدهد؟
به عنوان هدیه به دوستان روی هم پول گذاشتن و حدود سه هزار تومان و هدیه خریدن سؤال: 

در صورتی كه قبل از سال خمسی آن را به مصرف برسانیم و مایحتاج خودمان را تهیه كنیم خمس 
 گیرد؟تعلق نمی

 نه اشكال ندارد.جواب: 
 بله این سوالات هم خیلی است

 شویم از حالت روحی بسیار حالتم آشفتهدر بعضی از اوقات از زمانی كه وارد شب میسؤال: 
هایم را با شود و این حالت تا پایان بین الطلوعین ادامه دارد و چون این حالات را دارم نمازشبمی

 خوانم، برای رفع این حالت چه بكنم؟آشفتگی روحی می
گردد، به كارهایی كه در این مسئله وجوه مختلفی دارد به كارهای انسان در روز برمیب: جوا

گردد و مخصوصاً در شب چون شب گردد، به آن كیفیت ارتباطاتی كه دارد برمیشب انجام داده برمی
اگر شود باید این شخص توجّه كند كه در شب محل بعضی از تغییر و تحولاتی است كه در مثال پیدا می

تواند باعث آشفتگی برایش ممكن است یك اسپندی دود كند، توجّه خودش را بیشتر بكند، آن چه را كه می
بشود آنها انجام نشود توجّه كردن به اخبار و مسائل و این حرفها صحیح نیست و هرچه كه نفس را 

 كند باید ترك بشود.آشفته می
یم در زمینه تدریس قرآن كلّس داشته باشیم در توانهای اخیر آیا میبا توجّه به صحبتسؤال: 

 ضمن بنده باردار هستم؟
 اشكالی ندارد منتهی خب باید مشخّص باشد و این طور نباشد كه جلسات زیاد باشد.جواب: 
كنند هایشان با ما مسائل روزمرّه را مطرح میبا توجّه به این كه افراد خانواده در صحبتسؤال: 

 دهیم.شود و اگر در اثر مراقبه حالی پیدا كرده باشیم آن را از دست میمیذهن ما دچار پراكندگی 
خب انسان نباید توجّه كند انسان باید فقط گوش بدهد و بعد خود را وارد در مسائل نكند. استاد: 

 كند.كند و الّا صرفاً یك گوش دادن انسان را خیلی متاثر نمیتوجّه كردن آن حال انسان را خراب می
ها و مداّحی و روضه آقایان به صورت سی دی و نوار آیا استفاده از سخنرانیها و درس: سؤال
 باشد؟جایز می

توانم بگویم هست. اینهایی كه توانم به طور كلی بگویم جایز نیست، و نمیببینید بنده نمیجواب: 
وحی آنها چطور صحبت دارند، خیلی از اینها معلوم نیست كه به چه داعی هست؟! و حال و وضعیت ر
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ً است؟ به صرف اینكه یك نفر بیاید و مداحی كند این موجب نمی  خانمها بخواهند شود كه مخصوصا
توجّه كنند. این خیلی مسئله مهمی است كه توجه كردن خانمها به صدای آقایان باید افرادی باشند كه از 

شود باید روی و مسائلی كه دیده می نقطه نظر تقوا هم، اینها افرادی متقی باشند و با توجه به اختلّف
 این قضیه تأمل كرد.

 رفتن به نماز جمعه و نماز جماعت مساجد برای خانمها چه حكمی دارد؟سؤال: 
رفتن به نماز جمعه برای خانمها نیست. نماز جمعه برای مردها است. پیغمبر صلی اللَه جواب: 

علیه و آله فرمودند: لیس للنساء جمعة و لا جماعة كه بر زنان نماز جمعه تشریع نشده است، البته اگر 
لی رفتن شوند، ولیكن نماز جمعه برای زنها تشریع نشده وبه نماز جمعه بروند از نماز ظهر ساقط می

نماز جماعت مساجد اشكالی ندارد، در هر صورت باید ببینند كه كدام یك از این دو، رفتن به مساجد  به
تواند در حال شما تأثیر مثبتی بگذارد یا در خود منزل. لذا داریم كه برای خانمها، مسجد المرأة بیتها، می

غیر از موارد ضروری، برای او كند كه خروج زن از منزل مسجد زن منزل است و این بیان می
دهد. مواردی كه ضرورت داشته باشد اشكالی كند. حال او را تغییر میصحیح نیست حال او را آشفته می

كند و زند یا صله رحمی میزند، یك دور میرود یك قدمی میشود، حالا میندارد، مثلًّ دلش تنگ می
هی به مسجد رفتن و آمدن، این باید ببینیم كه ما برای  دیدنی می كند، اشكالی ندارد، اما آمدن بیرون و

رویم؟ رویم برای كه داریم میدهیم؟! ما این مسجدی را كه داریم میچه كسی این كار را داریم انجام می
تواند تشخیص بدهد، این خواهیم برویم یا برای خودمان؟ و انسان خودش میاین مسجد را برای خدا می

ر توانسته حضور قلب داشته باشد و نماز را بهتر بخواند یا اینكه نه در گوشه منزل مسجدی كه رفته بهت
توانم بگویم باید خود افراد، خودشان را محك بزنند و ببینند كدام خودش و با آرامش بیشتر، بنده نمی

 بهتر است؟!
 رفتن به كلّس و جلسه خانمها مثل مجلس قرائت و تفسیر آیا جائز است؟سؤال: 
 من متوجه این سؤال نشدم.: جواب

توانند در خانمهایی كه به راحتی دسترسی به اینترنت ندارند، چگونه و به چه طریقی میسؤال: 
 رابطه با مواردی كه قبلًّ ذكر كردید كسب تكلیف كنند و سؤالات خود را بپرسند؟

شود. اینترنت داشتن جزو اصول دین ما نیست و جزو خب، بالاخره این مسائل منتشر میجواب: 
فروع دین هم نیست، حالا كسی ندارد بهتر كه ندارد. اینهایی كه دارند فرض كنید كه چه طرفی بستند؟! 

ً این مطالبی كه منتشر می این  شود، اوّلًا اكثریتش به خاطر خارج از ایران و مملكت هست. خب طبعا
رسانند ولی نسبت به خود این افرادی كه خب از امكاناتی هست كه مطالب را به گوش دیگران می

توانند با توجه به مسائلی كه امروز هست و دوستان و اینها هستند و همینطور سایر افراد، اینها خب می
رار بدهند و هر چه انسان توانند آنها را پیاده كنند و در اختیار دیگران قتجهیزاتی كه امروز هست می

 تر است.تر است و فكرو خیالش هم راحتاین مطالب را كمتر داشته باشد و اشتغالش كمتر باشد، راحت
توانیم در منزل خود مجلس عزاداری و سخنرانی توسط مداح خانم آیا در ایام فاطمیه میسؤال: 

 سخنرانی كنم؟توانم در آن برگزار كنیم؟ و آیا خود كه از مبلغات هستم می
این اشكالی ندارد، منتها همان طوری كه عرض كردم این جلسات باید یك ضوابتی داشته جواب: 

 كنم.باشد كه خدمت دوستان عرض می
دهم و لیكن در نهایت سعی خود را در جهت عدم ارتباط و صحبت با نامحرم انجام میسؤال: 

شوم و لذا حالت پریشانی و اضطراب پیدا بعضی موارد الزاماً مجبور به صحبت در حد ضرورت می
 كنم، آیا در حد ضرورت و با حفظ شئونات جایز است؟ مثل مواردی مثل رفتن به پزشك و مدرسه.می

 ای ندارد خب در این موارد اشكال ندارد.بله، اگر انسان چارهجواب: 
ً كلّسها و برنامه آموزشی توسط روحانیون و مسسؤال:  ئولین كاروانها برای سفر حج الزاما
 شود تكلیف ما در این گونه موارد چیست؟ آیا جایز است برویم؟گذاشته می
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خب جایز است، اشكال ندارد. منتها انسان آن مطالب را با سایر موارد باید در نظر بگیرد. جواب: 
ال كه ببیند كه تا چه میزان صحیح است؟ در همان سفر اخیری كه ما به حج مشرف شدیم ظاهراً سه س

پیش بود، بله مثل اینكه سه سال پیش بود كه مشرف شدیم ما در آنجا در بین عمره و بین حج ما از حالت 
احرام در نیامدیم، همان دوتا حوله را داشتیم، چون مستحب است كه بین عمره و حج حالت همان حالت 

شما چیز جدید در  احرام باشد، گرچه انسان مُحرم نیست. آن روحانی كاروان اعتراض كرد كه آقا
ً حدود هفت هشت نفری بودند، كه اینها همان لباس  آوردید. خب بعضی از دوستان هم بودند، تقریبا
احرام را داشتند و یك همچین چیزی را نداریم و به یكی از افراد گفته بود كه به فلّنی بگویید این از 

اطلّعاتشان را اضافه كنند، بعد روحانی كجاست؟ بنده در پاسخ گفتم كه به ایشان بگویید اول یك قدری 
كاروان بشوند. بفرمایید بروید در جامع عباسی كه فارسی است، در آنجا این مسئله نوشته شده است. 
ای یعنی برو فارسی مطالعه كن و بعد كه رفته بود در بعثه مطرح كرده بود گفتند نه یك همچین مسئله

شود، مسائل كل حال باید دید این مطالبی كه مطرح میاست و مطلب درست است و خلّصه .... علی 
 چگونه است؟
 كنم.مشكل بنده این است كه مطالب كتاب را خیلی زود فراموش میسؤال: 
كنم. نویسم، فراموش میخب این مشكل بنده هم هست، بنده چیزهایی را كه خودم هم میجواب: 

دهد ماند. این چیزهایی را كه خدا میجور نمیبالاخره مقتضای سن این است دیگر، آدم همیشه كه یك 
 گیرد، خیلی نگران نباید بود.یك روزی هم اینها را پس می

ام، وقتی كه تمام شد دوباره بلّفاصله از اول شروع به خواندن كتاب افق وحی را خواندهسؤال: 
 كردم.

فحه اوّل، بله، مطالب این كتاب قدری مشكل است مخصوصاً قسمت اول آن سیصد صجواب: 
ای هم نبود، بنده با اینكه سعی كردم كه حتی الإمكان مطالب را آسان كنم خب قدری مشكل است و چاره

تواند درك كند، ولی در عین حال ظاهراً یك قدری مشكل است. علی كل حال همان مقداری كه انسان می
هم از ما تقاضا  ی بیش از ایناند یعنهمان مقدار برای او كافی است و بیش از آن هم از ما نخواسته

 اند.نكرده
در رساله لب اللبّاب در باب مراقبه بیان شده است، مراقبه عبارت است توجه به سلوك سؤال: 

 خود و گاهی به نفس خود، توجه به سكوت و نفس چگونه باید باشد؟
ل حال به كنم كه به چه كیفیت است. علی كراجع به توجه به نفس بنده حالا صحبت میجواب: 

نحو اجمال این است كه انسان یك وقتی از شبانه روز، حالا ده دقیقه، یك ربع، ذهن خودش را از همه 
تخیلّت و از همه خطورات خالی كند. حتیّ خدا را هم در ذهن خود نیاورد، یعنی هیچ چیزی در ذهن 

گویند. این مرتبه نفس میقرار نگیرد و ذهن خالی و به طور كلیّ خالی خالی باشد، این را توجّه به 
اولیّن مراتب از مراتب توجه به نفس است، مراتب دیگری هم داریم كه فعلًّ حالا جای صحبتش نیست، 

خورد، در سایر پس آن مرتبه اول و آن قدم اوّل كه برای انسان خیلی مفید است در نماز هم به درد می
ر شبانه روز یك ربع، ده دقیقه اگر بتواند بیشتر موارد هم، در موقع ذكر و اینها، این است كه انسان د

كند، بیست دقیقه ذهن را از همه چیز خالی كند، نه اینكه به یك چیز نگاه كند. نه، چشم خودش را ببندد 
 و ذهن را از همه چیز خالی كردن، فارغ كردن این برای حضور ذهن انسان مفید است.

 د از دفترچه بیمه دوستان استفاده كند؟توانكسی كه تمكن مالی ندارد آیا میسؤال: 
كند، بنده چون از شرایط و خصوصیات باید ببینید قانون نسبت به این قضیه چه حكم میجواب: 

توانم عرض كنم. باید ببینید بیمه، خود آن سازمان، خود قانونی بیمه اطلّع ندارم، لذا پاسخ دقیق را نمی
 تواند ارفاق كند.نی تا چه حد میآن دولت، نسبت به این قضیه از نظر قانو

بنده همیشه حتی برای چند دقیقه هم كه بخوابم، خوابهای آشفته یا بیهوده و ملّل آور سؤال: 
 بینم.می
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جهت نیست، یا خوابها ریشه فیزیكی دارد البته همانطور كه عرض كردم این خوابها بیجواب: 
حیث المجموع باید دید كه كیفیت خوابهایی را كه انسان یا ریشه متافیزیكی، كه بایستی به اینها رسید. من 

 بیند، با تخیلّت او در روز ارتباط خیلی وثیقی دارد، آن تخیلّت را باید اصلّح كند.می
كنیم كه وقت بیشتر و فرصت را حالا یا قبل از ظهر قرار بدهیم، یا اگر عصر هست، سعی می

كنیم كنیم و خب به همین مقدار كه توفیق پیدا میل میعلی كل حال دیگر این را به مشّیت الهی موكو
رسیم، خب برای خود ما هم خیلی مغتنم است علی كل حال ما هم، هر از چند گاهی خدمت دوستان می

كنم من اهل مسامحه گویی نیستم و تواضع در اینگونه موارد ندارم. خودم شائق هستم جداً عرض می
كنم كه واقعاً از جانب رفقا طلب وجود دارد. این تأكیدی كه اس میبرای زیارت رفقا و دوستان و احس

رسد و خیر و صلّح شماست، داشتم روی صحبتهای خودم كه مطالبی را عرض كنم و به گوش شما می
كردم كه این رفقا و دوستان در آنها طلب هست و در آنها همین نكته است اگر بنده احساس نمی برای

دادم، خیلی عطش است و آنها به دنبال مطلب نیستند بنده جور دیگری انجام می خواست هست و در آنها
شده، حالا یا خودمان كردم از این بار مسئولیتی كه علی كل حال گذاشتهراحت شانه خود را خالی می

آمده گذاشتیم یا گذاشتند یا تقصیر داشتیم یا نداریم، علی كل حال وضعیتی است كه فعلًّ به این كیفیت در 
گری باشد ولی احساس ها مسئله به یك نحو دیتوانستیم به یك نحوی، زودتر از اینخیلی راحت می

ای كه این نفوس طالب هستند بدهم، لذا توقعّ ما هم این است توانم پاسخ آن نفوس مستعدهّكنم كه نمیمی
كنیم، فضا، فضای رفاقت كنیم با دیده عفو و بزرگی بنگرید! اگر خلّصه جرات میكه اگر جسارتی می

است. فضا، فضای امر و نهی نیست. فضا، فضای بكن و نكن نیست، فضا، فضای این مسائل نیست. 
كنم آخر آن كسی كه پانزده سال است با مكتب مرحوم آقا آشنا شده، یعنی ریاستی نیست، من تعجّب می

با ایشان مطالبی را كه بالاخره این  یا حتیّ در زمان مرحوم آقا هم ایشان را زیارت كرده، از مصاحبت
های دیگر باید اینها را دید چطور بعد از این مطالب را باید در جاهای دیگر مشاهده كرد و در زمینه

گانه بپردازیم و غافل باشیم از موقعیّت خود، از سرنوشت خود و از مدت باید بیاییم به این مسائل بچّه
 مآل خود.

تواند در مسیر ما تزلزلی ایجاد مطمئن باشند كه وسوسه چند خّناس نمیرفقا و دوستان بدانند و 
روند آنها خواهند كند و اگر قرار بر این باشد كه بخواهد تشویش به وجود آورند، آن كسانی كه بیرون می

دادند  بود. این راه ادامه پیدا خواهد كرد. بزرگان راه را به ما نشان دادند، اولیای خدا راه را به ما نشان
پسندد، دیگر مسئله و مآل به دست خود او ما بر همین طریقه باید حركت كنیم، هر كسی هر جور می

 خواهد بود، امیدوارم كه رفقا و دوستان ما را از دعای خیر فراموش نفرمایند.


